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  چکیده:
ت.الگویی که خود انسان موجودي است که به طور فطري میل به کمال دارد.یکی از راههاي نیل به کمال ،داشتن الگو و اسوه مناسب اس

موجودي متعالی و داراي سجایاي اخلاقی و انسانی بوده و در حقیقت تبلور عینی کمال و انسانیت باشد .به طور یقین می توان گفت که 
معصومین(ع) در رأس این الگو گرایی قرار دارند و شایسته است که براي تک تک افراد جامعه سرمشق و اسوه نیک قرار گیرند ؛چنانچه 

داوند در قرآن کریم حضرت ابراهیم (ع)و پیامبر گرامی اسلام (ص) را به عنوان الگوهایی نیک معرفی می کند:(قدکانت لکم اسوه حسنه خ
)جذابیت معصومین(ع)به عنوان اسوه هایی از 21) و(لقد کان لکم فی رسول االله اسوه حسنه )(احزاب4فی ابراهیم والذین معه)(ممتحنه

باشد و همین اخلاق محل تجلی عمومی ترین جذابیت ها و ارزش هاي اخلاقی و می هله ي اول در اخلاق ایشان جانب خداوند ؛ در و
انسانی است .انسان مومن با تأسی از پیامبران الهی و تقرب به آنها که آن هم از نوع تقرب معنوي و روحی است ؛می تواند با کسب 

وتثبیت و درونی کردن آثارشان در زندگی فردي و اجتماعی خویش؛گامی مهم در سیر به ارزشهاي اخلاقی از محضر فروزان معصومین (ع) 
  سوي االله و سعادت جاوید بردارد.   

  
  ،ارزش هاي اخلاقیمعصوم ،، تقربالگوکلید واژه: 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -1
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  : طرح مسئله

اهمیت پرورش نیاز اخلاقی راد بشر دارند.فارزشهاي اخلاقی از جمله اصول ثابته ي طبیعت انسانی می باشند که ریشه در نهاد ا
انسان تا آنجاست که پیامبر (ص)هدف بعثت خودرا تکمیل اخلاق انسانهامی دانند.انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،صالح الاخلاق 

  )192،ص1و حسن الاخلاق(ابن سعد ،الطبقات الکبري،ج

د با پاسخگویی صحیح به این نیازها انسان را به سوي رشد و اسلام با طرح ارزشهاي اخلاقی می خواهادیان الهی و به ویژه 
نصري کمال بکشاند. اسلام براي انسان انگیزه ي متعالی در نظر می گیرد تا فرد همراه با عملکردهاي اخلاقیش ساخته شود. (

  )45ص،1382،عبداله،

باري ؛قرب ارزشی ،قربی است که علم و اراده ي تقرب نیز در اسلام از نوع ارزشی است نه از نوع مکانی و زمانی وفلسفی و اعت
انسان  نقش اساسی در آن ایفا می کند ؛یعنی قربی است که محصول و معلول آگاهی و شناخت و اراده ي انسان است.پس 
مقصود از قرب و نزدیک شدن زمانی و مکانی نیست؛بلکه قرب روحی و معنوي است که انسان با این نوع تقرب می تواند به 

  ال و تکامل روحی برسد. کم

بدون شک تفصیل این راه کمال را می بایست از وحی تلقی کرد.ارزش حقیقی انسان بدون شناخت خدا وند متعال حاصل نمی 
شود . علم و معرفت به خداي تعالی شرط لازم براي تحقق کمال اخلاقی است ،ولی این کافی نیست ؛بلکه باید ایمان قلبی هم 

  ).349،351صص،1384محمدتقی ،ح ،(مصباداشته باشیم

.انسان مومن فردي است اخلاقی که کمالات نفسانی ق مستلزم داشتن ایمان است شاخص اخلاق در دین ایمان است یعنی اخلا
) واین کملات نفسانی را تنها می تواند با نزدیکی و تقرب به معصومین 187،205،صص عبدالهنصري، فراوانی برخوردار است (

.چنانکه غزالی حرکت انسان از صفات بهایم به سوي صفات ملائکه را سعادت ابدي می داند و معتقد است تنها کسب نماید 
این خزانه در آسمان جواهر فرشتگان و در زمین دل  بیان می دارد.و است خزانه ي خداي تعالی، این کیمیا ي سعادتمکان 

ه باشد و آخر کار وي قلابی حضرت نبوت جویدرا غلط کردپیامبران است و می گوید(پس هر کس که این کیمیا جز از 
درادامه می گوید(آمدن پیامبران رحمتی است از جانب خداوند متعال تا این کیمیا را به خلق آموزند و به انسانها  يوباشد)

جاي خود درونردواخلاق ذمیمه رابزدایند واوصاف حمیده را ل رادربوته ي مجاهدت قراردهندگوش زد کنند که جوهر د
   )12ص،1390،،محمد غزالیدهند)(

  ی در احیاي ارزشهاي اخلاقی دارد؟مسأله ي اصلی این پژوهش آن است که تقرب به معصوم چه نقش
  کندوکاو پیرامون این مسأله پژوهش در گرو بررسی پرسشهاي ذیل می باشد: 

  الگوها چه ویژگیهایی باید داشته باشند؟ -1

  سی بگیرند؟ه پیروان آنها بتوانند به آنها تأپیامبران  رامی توان سراغ گرفت کچه نمونه هایی از زندگی  -2

  ارزشهاي اخلاقی انسانها چگونه است  ؟احیاي نقش و آثار الگوها در  -3

  تقرب مورد نظر از کدامین نوع تقرب می باشد؟ -4

  ؟چیستاثر اخلاقی تقرب به پیامبران -5

  الگو بودن معصومین(ع):
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روشهاي تربیتی اصل تاثیر شرایط بر انسان یا اصلاح شرایط است که در آن از روشهاي زمینه سازي،تغییر  یکی از اصول و
موقعیت و اسوه سازي سخن به میان می آید .در روش اسوه سازي یا الگویی است که هرگاه مربی بکوشد نمونه رفتار و کردار 

ه موقعیت اجتماعی اورا دگرگون کند تا او به پیروي بپردازد و حالت مطلوب را عملا در معرض دید متربی قرار دهد و بدین گون
 .نیکویی، مطابق با ان عمل نمونه در خویش پدید اورد،این حالت متربی اسوه نام دارد و درگروه پیروي از عمل مزبور است

  )101-99صص1388،خسرو باقري،(

  :مفهوم شناسی
  اسوه و عصمت می پردازیم.در ابتدا جهت روشن شدن بحث، به شناخت مفاهیم 

  اسوه و الگو
م لغتان و سوه بالکسر و الضسوه و الإرامش است.(الاُمعنی به کار می رودیکی از معانی آن تسلیت و مایه آاسوه معمولا در سه 

اقتدا کردن ازدیگر معانی اسوه : مداوا است.وهی ما یتاسی به الحزین) دومین معنی مربوط به أسوه (به فتح همزه) یعنی معالجه 
بفلان   یأْتَسی  به أي اقتد به و کُنْ مثله. اللیث: فلان  ائتْسَِ :و یقال القُدوة :الإسِوةُ و الأسُوةُ وکسی و مقتدا بودن شخصی است( به

پیشوا  این است که شخص از فعل و عمل کسی پیروي کند و اورا )أيَ یرضى لنفسه ما رضیه و یقتَْدي به و کان فی مثل حاله
 )35؛ ص 14 ؛ ج ابن منظورقرار دهد (

ن حالتی است که سوه بر وزن عروه در اصل به معنی آاسوه،همان معناي مصدري ،اقتدا و پیروي کردن است.ا در اینجا معنی
 بنابراین معنی سی کردن و اقتدا کردن است،د می گیرد وبه تعبیر دیگر همان تأانسان به هنگام پیروي از دیگري به خو

ن است که براي شما در ،مفهومش ای)رسول االله اسوه حسنهفی کم للقد کان آیه ي(نه معنی وصفی و  صدري دارد،م
سی وپیروي خوبی است،می توانید با اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسیر صراط مستقیم قرار پیامبر(ص)تأ

  )243ص،17،1361،ج مکارم شیرازيگیرید.(

  عصمت:
  دارد  با مشتقاتش سیزده بار در قرآن وارد شده و این لفظ از نظر ریشه لغوى، بیش از یک معنا»  عصمت«فظ ل

)کسی دیگري را مجبور به ترك کاري کند به نحوي 1البته منع کردن به دو صورت انجام می گیرد:است.»  منع و بازدارى«الف)
ن ،ابمقاییس اللغۀ(ا اختیار خویش از انجام کاري امتناع ورزد) مقدماتی براي او فراهم آوردکه ب2که از او سلب اختیار شود

  )  331ص،4،1404،جفارس

ب) ابن منظور در لسان العرب از زجاج نقل می کند((اصل العصمۀالحبل و کل ما امسک شیئا فقد عصمۀ))یعنی لغت عصمت 
وبراي هر چیزي که موجب امساك و  در اصل به معناي طناب و ریسمان وضع شده است.ولی سپس از این معنا توسعه یافته

   )405ص،12،1414گري شود به کار می رود(ابن منظور،جحفظ چیز دی

متکلم  ، مصونیت گروهى از بندگان صالح خدا از گناه و اشتباه است. دینی در هر صورت،مقصود از این لفظ در بحث عقاید
براى ترك طاعت و انجام  اى باوجودآن، انگیزه که اى گونه مکلف،به به عصمت لطفى است الهى نسبت«گوید: شیعه،فاضل مقداد مى

  ) 301ص،1405(فاضل مقداد،» ها به آن معصیت وجود ندارد، البته همراه با قدرت و اختیار نسبت

معتزله اینگونه عصمت را تعریف کرده اند:لطف الهی است که وقتی در حق کسی انجام گیرد ،با اختیار خویش از انجام کارهاي 
  )313ص،4،1409،جتفتازانیند دوري می گزیند(ناپس
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اند: عصمت آن است که خداوند در  که گفته اند یا این اشاعره عصمت را به قدرت بر طاعت و عدم قدرت بر معصیت تعریف کرده
  )  280ص ،1998، 8ج  ،ایجیها گناهى خلق نکند. ( محل آن

کر کرده تا خود را از مفاسدي که جبري بودن عصمت در پی دارد علامه نسفی قید ((همراه باقی بودن قدرت و اختیار)) را ذ
  )99ص،1407تفتازانی،برهاند(

اى نفسانى است که فرد را از گناه و خطا  عصمت ملکه«اند:  گونه بیان کرده را این»  عصمت« مشهور فلاسفه و برخی از متکلمان
  )379ص،1383لاهیجی،فیاض،(» د،هر چند که قدرت برانجام گناه را از او سلب نمی کنکند منع مى

یکی از آن مراتب ،گناه اخلاقی است یعنی کاري از شخص سر می زند که مخالف مکارم اخلاق گناه نیز داراي مراتبی است که 
ر اجتماعی و دینی الگوي است؛هر چند که از حیث قانون و شرع ،ممنوع و حرام نباشد .طبیعی است افرادي که از نظ

را تأیید کرده و خطاب به او می  که خداوند اخلاق او این نوع گناهان نیز مبرا باشند.آشکار است کسیاز  ،بایددیگرانند
ازاین نوع تخلفات وگناهان معصوم و تمام آدمیان معرفی کرده است  )واو را الگو و اسوه4عظیم(قلم قٍلُعلی خُک لَنّفرماید:وإ

  )181ص،1388غرویان،محسن،مصون خواهد بود (

  الگوهاویژگیهاي 
 سر می توانند سرمشق خوبی براي انسانها بوده و آنها را تا معصومین(ع)به عنوان الگوبا توجه به روشن شدن این موضوع که 

  منزل کمال هدایت کنند ؛اکنون به بررسی برخی از ویژگی هاي الگویی پیامبران می پردازیم:

  اطاعت مطلق از خداوند-1
ن کُکم ربک ولاتَحز این جهت ،یک الگوي تمام عیار براي مردم به شمار می آید(فاصبر لپیامبر،تابع محض دستور خداست و ا

و .،باید صبر کنی و مانند رفیق ماهی نباشحکم ودستوري که خداوند داده است )اي پیامبر بر ضابطه و48صاحب الحوت)(قلم/کَ
من چیزي جز آنچه که وحی می  )15یوحی إلی)(یونسدرجایی دیگرخداوند از زبان پیامبر بیان می داردکه(إن أتبع إلا ما 

نی بن باره وجود دارد که پیامبر خود را تربیت یافته ي خداوند معرفی میکند(أدیگوید،تبعیت نمی کنم .احادیث فراوانی نیز در ا
تأدیبی) حسنَأَی وفَرب  

لاف را طی نمی کنند و اخلاق حسنه در آنها تابع محض فرامین الهی هستند و به همین منظور راهی خ معصومین(ع)بنابراین 
،در پاره اي و مردم باید از آنها پیروي کنند به عنوان الگوي جامعه قرار گرفته اند ایشانتوسط خداوند ایجاد شده است و چون 

د خواهد ا برخورش را دست کم بگیرند به شدت با آنهاز اوقات خداوند به آنها هشدار می هد که اگر تخطی کنند و فرامین
)اگر این 47/46قول بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین)(حاقهکرد(ولو تُ

پیامبر از جانب خود سخنی را به قرآن بیفزاید تمام ارزشهاي او را گرفته و گردنش را می زنیم و هیچکس از جمله شما جلوي 
به فرمان خداوند ،حالت (ع)در داستان ذبح اسماعیل  (ع)و اسماعیل (ع)حالت اطاعت عجیب ابراهیمد.ما را نمی توانید بگیری

مر) اي وإفعل ماتوماعیل با عشق و شوق تمام می گوید (سقابل فرمان خداوند تسلیم محض اند وامتعبد محض است .هر دو در 
بین آسمان (ع)توسط نمرود ،وقتی ابراهیم  (ع)حضرت ابراهیم و یا در جریان آتش انداختن. پدرهر چه را که مأموري انجام ده 

و زمین است جبرئیل به سراغش می آید و می فرماید آیا به کمک من احتیاج داري ؟ حضرت می فرمایند:(أما إلیک فلا..)اما به 
  داده شده است.ه ابراهیم(ع)است که اینچنین توکلی بندارم .واین در اثر اطاعت محض از خداوند  اجی یمن به تو احت تو نه ،

  تأثیر گذار بودن -2
است. تاثیر پذیري شدید فرد به لحاظ ذهنی یکی از ویژگی  آنق یعمتأثیر گذاري یکی از ویژگی ها و کاربردهاي روش الگویی 

ت که بر موثرترین و گویاترین شواهد براي مدل سازي در برخی گزارشهاي مطالعاتی منعکس شده اس هاي مهم این شیوه است.
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 موزش بلکه ازآنان اعمالی را نه از طریق آروي برخی حیوانات انجام گرفته است که در خانواده هاي انسانی پرورش یافته اند.
  موخته اند.طریق مشاهده اتفاقی آ

به طرف  که مردم از الگوها می گیرندبسیار شدیداست.اگر الگو یک قدم به سمت دنیا طلبی بردارد ، جامعه دهها قدم أثیريت
دنیا برخواهد داشت و برعکس اگر الگو به سمت آخرت گرایی و قرار دادن دنیا در راستاي اهداف اخروي گام بردارد ،جامعه نیز 

در مقابل قارون می توان به  (ع)در خلوص و تقواي حضرت موسیبه آن سمت حرکت خواهد کرد .نمونه این تأثیر گذاري را 
طلبی که قارون در جامعه گسترش داده بود،سبب شد تا مردم از لحاظ فکري و روحی وروانی وضوح مشاهده کرد .فرهنگ دنیا 

  )101تا97،صص1385نقی پورفر،ولی اله،را نداشته باشند.( (ع)آمادگی پذیرش فرهنگ تقواوآخرت گرایی حضرت موسی

  ممتاز بودن الگو-3
بت به دیگران حرکت کند. این کمالات می تواند جسمی یا و در مسیر کمال با سرعت و صحت بیشتري نس الگو باید نمونه باشد

اخلاقی باشد.البته اسوه هاي دینی و اخلاقی لازم است که در تمام ابعاد زندگی مادي و معنوي صاحب فضایل و کمالات و 
  )227ص،1390 ،محمدتقی،برتري قابل توجه باشند تا شأنیت پیروي و تقلید و مورد توجه بودن را داشته باشند(مصباح

ه هدایت را که همان راه ان با اقتدا به آنان می تواند راو انسکه خداوند آنان را هدایت کرده  همین بس معصومین(ع)درامتیاز 
آنان را بران) کسانی بودند که خدا)آنان (پیام90هدي االله فبهدئهم اقتده)(انعام (اولئک الذینسعادت و فلاح است طی کند 

:(قدکانت لکم اسوه حسنه یت آنان اقتدا کن.ونیزقرآن آنان را به عنوان اسوه هایی نیک معرفی می کندهدایت کرد.تو نیز به هدا
  ).21)و(لقد کان لکم فی رسول االله اسوه حسنه )(احزاب4فی ابراهیم)(ممتحنه

  هم سطحی الگو با متأسی-4
ن همسو شود. این وجوه اشتراك از ابعاد وجود انسابین الگو و پیروباید اشتراکاتی باشد تا پیرو در مسیر کمال و حرکت با الگو 

،مسائل،حالات روانی و طبیعی اسوه ومتأسی است.اگر این هماهنگی نباشد اساسا اقتدا و سرچشمه می گیرد و این اشتراکات
  شود. پیروي و رابطه ي بین الگو و الگو پذیر بی معنا می

ویژه اي برخوردار باشد که توده مردم از آن محرومند این مربی در امر اگر الگو یا مربی در کارهاي روزمره زندگی از امکان 
ارشاد و تربیت موفق نخواهد بود .شرط موفقیت یک مربی یا الگو این است که خود را در همان سطح قرار دهد که اکثر مردم 

  در همان سطوح زندگی میکنند.
را و نیازمندان جامعه حرکت می کردند.در سخنی از امام صادق(ع) در هم سطح با فقپیامبران به عنوان الگوي نیک انسانها غالبا 

باره ي پیامبر(ص) آمده است که(کان رسول االله یأکل أکلۀالعبد و یجلس جلسۀ العبد...تواضعا الله تبارك و تعالی) رسول خدا 
روتنی نسبت به خداوند تبارك شیوه اش این بود که همچون بندگان غذا می خورد و به هیأت بندگان می نشست.این به سبب ف

  )122،ص1385نقی پورفر،ولی اله،و تعالی بود(

خداوند به پیامبر ساده زیستی را آموزش می دهد و بیان می دارد که همسرانت نمی توانند آزاد و هر طوري که دلشان می 
 سراحاً و اسرحکنّ عالین امتعکنّتَردن الحیوه الدنیا و زینتها فتَ خواهد مصرف کنند(یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتنّ

به  اي پیامبر به همسرانت بگو اگر طالب زندگی دنیا و زینت آن هستید پس بیایید تا شما را بهره اي دهم و)28(احزاب)جمیلاً
روشن است که توجه نکردن به .هم همسر یک الگو در نظام اسلامی بود و هم دنیا طلبی نمودزیبایی رهایتان سازم.نمی شود

،افراد را واداربه سرکشی و طغیان وها بدبین می کند بلکه ناکامی هاسأله ي هم سطحی از نظر تربیتی نه تنها مردم را به الگم
  )124،ص1385(نقی پورفر،ولی اله، خواهند کرد.

  تغییر در گرایش ها:-5
اندیشه ها و باورهاي افراد نفوذ کرده اندیشه الگوها و مدل هاي انسانی نه تنها در ظاهر و رفتار افراد تاثیر گذارند بلکه در عمق 

   و گرایشهاي افرادرا متحول و دگرگون می سازد.
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تغییر در گرایش هاي انسانهایی بوده است که از راه راست و مستقیم فاصله (ع)به همین جهت یکی از وظایف مهم معصومین
مري موقعیت را مناسب دید و با گرفتن زیور وزینت .درغیبت او سای مدتی از میان امت خویش غایب شدگرفته اند.حضرت موس

مردم،گوساله اي ساخت و آنان بی اختیار فریفته ي آن گوساله شدندودر برابر آن سجده کردند.هنگامی که موسی بازگشت و 
آنها امت خود را گرفتار فتنه ي سامري دید او را از امت خود اخراج کرده و براي دست به تغییر در گرایش ظلالت بار 

  )78/97درآورد.(طه
سال تلاش توانست افکار ،روحیات و اخلاقیات  23پیامبر (ص) نیز بعد از بعثت ،دست به تغییر در سطح جامعه ي خود زد و با 

  مردم جزیرة العرب را به کلی دگرگون کند. 

  در معرض دید و عینی بودن الگو- 6
الگو و اسوه خود ببیند و بین خود و الگویش فاصله ي زیادي احساس پیرو باید بتواند چشم انداز کمال خود را به راحتی در 

و این را شدنی و ممکن بداند ،نه اینکه الگو دست نکند .او باید بتواند از لحاظ عاطفی و فکري خود را به الگو نزدیک کند 
  نیافتنی ورویایی باشد.

 د،به او نشان دهدو البته نخست سزاوار است که در وجو مربی باید حالات مطلوب متربی را که عملا در وجود کسی آشکار شده
 به عنوان اسوه با تصریح در معرض دید گذاشته می شوند. (ع)خود مربی ،اسوه ي نیکویی براي متربی باشد.در قرآن معصومین

اذ نادي ربه با خداوند نهایت ادب ترسیم شده است (وایوب  (ع) و نحوه ي سخن گفتنشبه عنوان مثال در مورد حضرت ایوب
)و یادکن حال ایوب را وقتی که دعا کرد که اي پروردگار ،بیماري سختی به من 83أنیّ مسنی الضر و انت ارحم الراحمین)(انبیا

وند با گفت (وانت رسیده است و تو از همه مهربان تري.در این آیه حضرت ایوب بعد از بیان بیماري طولانی و جانکاه خود ازخدا
  )145ص 1388باقري،خسرو،تقاضاي شفاي خویش را بیان می دارد،نه اینکه آمرانه از خدا درخواست نماید(ارحم الراحمین)

متبلور است و  (ع)مواردي که بیان شد برخی از ویژگیهاي الگو و اسوه می باشد که همه آنها در حد اعلاي خویش در معصومین
  د.باعث گردیده تا خداوند ما را به تبعیت از آنها دستور ده

  
  نمونه هایی از ارزشهاي اخلاقی در معصومین

حال که روشن گردید معصومین(ع) باید داراي ویژگیهاي مخصوصی باشند تا شایستگی تأسی گرفتن را داشته باشند،در اینجا 
  به نمونه هایی از ارزشهاومکارم اخلاقی ایشان اشاره می کنیم

  :مفهوم شناسی
   قی معصومین(ع)لازم است به تفصیل دو مفهوم اخلاق و ارزش بپردازیمقبل از اشاره به ذکر نمونه هاي اخلا

  اخلاق 
لق)به معنی شکل درونی انسان است:یعنی همان خوي و سرشت .چنان که شکل ظاهري وصوري اشیاء را کلمه اخلاق جمع(خُ

الحقیقه انه لصوره الانسان الباطنه (خلق)می گویند. ابن منظور می گوید:الخلق بظم اللام وسکونها و هوالذین والطبع والسجیه و
و فی نفسه و اوصافها و هانیها المختصه بما بمنزله الخلق لصورته الظاهره و اوصافها ئ معانیها و لما اوصاف حسنه و قبیحه(ابن 

  )86،ص10،1414،جمنظور
لت و اسانی صادر شود بی انکه خلق عبارت است از هیاتی راسخ در نفس که کارهااز ان به سهو:غزالی در تعریف اخلاق می گوید

عمل -1لق چهار معنی ذکر می کند که عبارتند از )غزالی براي خ113ُص،3،1381غزالی،جبه اندیشه و رویت (فکر)حاجت بود.(
هیاتی در نفس که به یکی از دو طرف متمایل باشد و بتواند به یکی -4ن دوآمعرفت - 3ن دو آقدرت بر انجام -2جمیل و قبیح
لقش سخاوت است ولی مال به کسی نمی بخشد،خواه به لق فعل نیست و چه بسا کسی که خُرایش یابد. اما خُاز دو طرف گ

هردو یکسان است و نیزخلق معرفت نیست  و امساكقوه نیست زیرا نسبت قوه به اعضاءعلت فقدان مال یا مانع دیگر.و خلق 
ن معنی چهارم است یعنی عبارت است از هیات نفس و زیرا معرفت هم به قبیح تعلق می گیردوهم به جمیل پس خلق هما
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غزالی در تعریف اخلاق می گوید:هر حرکتی که بکنی صفاتی در دل تو حاصل می  )114ص،3،1381غزالی،ج(آنصورت باطن 
  ن صفات را اخلاق می کوید.آید و تو بماندو در صحبت تو بدان جهان آن در آشود که 

را این چنین تعریف کرده اند:اخلاق عبارت است از یک صفت نفسانی یا یک هیات همچنین اخلاق پژوهان معاصر اخلاق 
ن صفت هست بدون احتیاج آراسخه، یک حالتی که در نفس رسوخ داشته باشدو موجب این شود که افعالی که متناسب با

   )9،ص1382مصباح،محمدتقی،روي(فکرکردن وسنجیدن)ازانسان صادر شود.(

  ارزش و ارزشهاي اخلاقی
 ن یکی از مسایلی است که از دیر باز توجه فیلسوفان اخلاق را به خود جلب کرده است.مبحث ارزش و شناخت چیستی آ

همگان سعی کرده اند تا به گونه اي معیار و ملاك و قضاوتها و ارزش گذاري هاي اخلاقی را بیابند بدون شک ما برخی کارها را 
گر را فاقد ارزش اخلاقی به شمار آورده و در حسین یا تقبیح می کنیم و برخی دین راتاراي ارزش اخلاقی دانسته و فاعل آد

تعریف متفاوت براي ارزش 140درکتاب چیستی ارزش حدود نها هیچ گونه قضاوت ارزشی انجام نمی دهیم.(ژان ون دزمورد آ
ن عنصر مطلوبیت ،سودمندي و نها یک عنصر مشترك بیان شده است و اآدرکلمات علماء علوم مختلف یافته که در همه ي 

  )106ص،1382، محمد تقی،فایده بخشی می باشد.( مصباح
سانی،انتخاب آگاهانه و براي ارزش اخلاقی نیز چهار عنصر ذکر شده است که عبارت است از مطلوبیت ،اختیار،مطلوبیت ان

  )113تا107صص،1382،محمد تقی،(مصباحخردمندانه
ن آارزش اخلاقی در جائی به کار می رود که انسان فعلی را از روي اختیار انجام دهد و نچه می توانیم بگوییم این است که آ

دمی باشد اما هر مطلوبیتی در اینجا منظور نیست چون مطلوبیتی که صرفا براي رسیدن به نیاز مادي و مقتضاي آفعل مطلوب 
یت عقلانی مورد نظر است.یعنی کارها یی که از فریند پس باید گفت مطلوبآغرایز و شهوات حیوانی باشد ارزش اخلاقی نمی 

د داراي ارزش اخلاقی است.به طورخلاصه می توانیم بگوییم در هر فعلی که ارزش ي اختیار و با هدایت عقل صورت گیررو
ن فعل به خاطر نیازهاي فوق آمطلوبیت -2ن فعل مطلوب روح انسان استآ- 1رح می شود عناصر زیر موجود است:اخلاقی مط

ن فعل از روي آ-4را به سمت آن فعل هدایت می کند عقل ما-3ز متعالی است ن نیاآ دمی است و نیت ما رسیدن بهآیز غرا
  )95،96صص ،1377،محسنغرویان،( .گاهانه انجام می شودآاختیار و انتخاب 

ه هاي فضایل اخلاقی در ونارزشهاي اخلاقی،در این بخش به برخی از نم بحثو روشن شدن معصومین(ع)با توجه به اسوه بودن 
  با تکیه بر آیات قرانی اشاره می کنیم.معصومین(ع)

نمونه بارز والگوي عملی این فضیلت اخلاقی حضرت یوسف(ع) است که به عنوان برده ،در خانه ي وزیر مملکت مصر :حیاء-1
کند و ایشان را در بن بست  زندگی می کرد .ایشان در خانه ي وزیر غلام همسر وي می شوندو این خانم به حضرت طمع می

)آن 32قرار می دهدو از ایشان می خواهد مرتکب فحشاء شوند.از آنجا که دستور خداست که (هرگز به زنا نزدیک نشوید)(اسراء
ار باشد در اینگونه موارد اگر چه به اضطر تنها،وجودي که متعالی است،زن می خواهد مرتکب این عمل رذیله ي اخلاقی شود؛

وپاکدامنی حضرت یوسف(ع) هرگز به او اجازه ي این عمل قبیح را نمی دادچراکه عنایات الهی به م نمی شود.حیاءمرتکب حرا
  )91ص1385نقی پورفر،ولی اله،(.یاري ایشان آمد

.از ادب حضرت ایوب در هنگام درخواست شفا از رابر خداوند در قرآن ذکر شده استنمونه هاي زیادي از ادب انبیاء در ب:ادب-2
تا ادب سوال کردن حضرت یونس در شتاب در ؛ وي تقاضاي صحت می کند خداوند که با عبارت (وانت ارحم الراحمین)از 

(سبحانک إنّی کنت من  از استغفار و طلب پذیرش پشیمانی درخواستش را اینگونه بیان می دارد نفرین امت خویش که بعد
ن که یونس آ)این که خداوند می فرماید او را اجابت کردیم،قرینه اي است بر88الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم)(انبیاء

  سوره ي انبیاء) 88ذیل آیه،،14،ج1374طباطبایی،مترجم موسوي،محمدباقر،( تقاضایی داشت،اما به سبب حیا بر زبان نمی آورد
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کرده و براي به دست آوردن غنایم آمده زمانی که در جنگ احد ،عده اي از سپاه اسلام آن تنگه معروف را ترك :مدارا وعفو-3
عده اي لشکر را ترك کرده و  بودند ،دشمن بر مسلمانان حمله ور شدو هفتاد نفراز مسلمانان را شهید و پیامبر را زخمی نمود،

 شما را بیاید که در جنگ احد چه کردید ،پیامبر را تنها گذاشتید و خود فرار کردید حتی از پشت سر ،او نا(یادت فرار کردند
)فرار از جبهه یک جرم است و باید با این افراد به طور قطع برخورد شود ولی 153 )(آل عمرانصدا می کرد واي اعتنایی نکردید

  پیامبر به عنوان اسوه اخلاق چگونه رفتار می کند؟

ی میکردي از پیرامونت دادي و تندخوی کردي واگرخشونت نشان میا بودکه با آنها به نرمی برخورد(و به واسطه ي رحمت خد
(آل فوشان کن و برایشان طلب مغفرت نما آنها را طرف مشورت،قرار ده)دند ازجرم آنها درگذر و عپراکنده می ش

این نوع برخورد تنها از جانب شخصیتی امکان پذیر است که اسوه ي حسنه براي همگان است و در رأس مدیریتش )159عمران
 قٍلُعلی خُک لَنّإپیامبر نه تنها در برابر مسلمانان بلکه نسبت به همه رئوف و مهربان بود(و مدارا و عفو و گذشت موج می زند.

ظیمٍع(  

یکی دیگر از مهم ترین فضایل اخلاقی که انبیاء به عنوان الگوهاي نیک به آن آراسته می باشند صبر می باشد. از :صبر-4
ی دیگر می فرمایند (صبر یک نیمه از ایمان (صبر) و در جای:فرمودند،حضرت در باره ي ایمان سوال شد

ا مرنا لممی کند(وجعلنا منهم ائمه یهدون بأخداوند نیز در قرآن پیامبران را با این ویژگی معرفی  )673ص،1390غزالی،است)(
ما یقین داشتند ،به ) و از میان آن قوم پیشوایان پدید آوردیم که صبوري کردند و به آیات 32/24( وقنون)یاتنا یصبروا و کانوا بآ

فرمان ما به هدایت مردم پرداختند.نمونه ي والاي صبر در قرآن حضرب ایوب است که سالها دچاربیماري جانکاه ومریضی 
  سختی شده بودو تقاضاي شفاي خویش را با ادب فراوان بیان می کند .

 نماد اسماعیل، شوند، مبل این فضایل شناخته مینمونه هاي فراوانی از فضایل اخلاقی وجود دارد که انبیاء الهی به عنوان س
 تبلیغ در استقامت و پایداري الگوي نوح، شکنی؛ بت و گریزي عادت جویی، فطرت الگوي ابراهیم، خدا؛ فرمان مقابل در تسلیم
پیامبر که براي طاغوت و  با مبارزه در شجاعت و شهامت نمونه جوان، داود روزگار؛ شداید در تحمل و صبر قهرمان ایوب، دین؛

  تکمیل همه فضایل اخلاقی مبعوث شده است:
  )192ص1،1379انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق،صالح الاخلاق و حسن الاخلاق(ابن سعد ،الطبقات الکبري،ج

  تقرب به معصوم و اثر اخلاقی آن

مصادیق جسمانی و گاهی بر  مفهوم قرب از شایع ترین اصطلاحات در معارف اسلامی و ادیان توحیدي است. قرب گاهی بر
   ادراکات غیر طبیعی و مجرد حمل می شود.

ن در مورد محسوسات است اما بعد از تجرید معناي مادي می توان آکاربرد ابتدایی .واژه قرب در لغت به معناي نزدیکی است
  )174ص ،1376،محمد تقی،ن را در معنویات ومجردات هم به کار گرفت (مصباحآ

  فرهنگ دینی می توان سه برداشت ارائه کرد: از مفهوم قرب در

  الف)قرب ،قرب جسمانی و مکانی یا زمانی نیست،بلکه مراد از قرب و نزدیکی معنوي است.

  ب)قرب امري معنوي، واقعی،به معناي در نزد خدا بودن است نه به معناي اعتباري

  )10،ص1391،محمد تقی،مصباحن برخوردارند.( آج)قرب به معناي تکوینی است که همه بندگان خدا از 

  قرب داراي سه معناي اعتباري، فلسفی و ارزشی اخلاقی است. همچنین 
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دمی توانست به وسیله ي رفتار اختیاري خوب به آقرب طبق این معنا به این صورت است که اگر  )معناي اعتباري قرب: تصور1
باشد پذیرفته می شود درست مثل رفتار رئیس و کارمند مرحله ي قرب برسد از مقربان می شود .هر درخواستی را که داشته 

نار هم می نشینند نها کآمثلا وقتی می گویند فلانی با فلان رئیس رابطه ي نزدیکی دارد مقصود از این نزدیکی این نیست که 
کند رئیس می  نها چنان خوب است که اگر او پیشنهاديآنها نزدیک است بلکه منظور این است که ارتباط یا مکان زندگی آ

  پذیرد و پیشنهاد ودرخواست او را رد نمی کند.

جدایی ؛فریننده است آفریده با آ)معناي فلسفی قرب: نزدیکترین رابطه اي که بین اشیاء و افراد قابل تصور است رابطه ي 2
اعل مفید یا علت یض یا ففمعلول از علت مساوي با نیستی معلول است. لذا فیلسوفان می گویند :معلول نسبت به علت م

ایجادي خود عین الربط است اصلا وجودش عین وابستگی است نه این که معلول وجودي مستقل و ان وجود وابسته به علت 
است. این چنین قربی همیشگی و براي همه ي انسانهاست و تمامی مخلوقات الهی قائم به اراده ي او هستند و از او تفکیک 

  )347،348صص،1384،محمد تقیمصباح،  ناپذیرند.(

)معناي ارزشی قرب :با کمی دقت در می یابیم که قرب اعتباري و فلسفی ارتباطی با علم و اگاهی و شناخت افراد ندارند . اما 3
مقصود از قرب ارزشی ، قربی است که علم و اراده ي انسان نقش اساسی در ان ایفا می کند. یعنی قربی است که محصول و 

  )350و349صص،1384مصباح، محمد تقی،ت و اراده ي انسان است. .(معلول اگاهی و شناخ

نان از نوع قرب جسمانی از قبیل قرب زمانی و مکانی نمی باشد. بلکه منظور از قرب ،قرب آمسلما قرب به انبیاء و تقرب به 
گر یکی از ان دو از دیگري معنوي است. قرب معنوي در صورتی است که دو نفر ارتباط صمیمی و تنگاتنگی با یکدیگر دارند و ا

درخواستی داشته باشد به ان ترتیب اثر می دهد وبه سبب وجود احترام، درخواست هاي یکدیگر را اجابت می کنند. بر این 
اساس وقتی کسی نزد دیگري داراي جایگاه و احترام خاصی است گفته می شود او از مقربان فلان شخصیت است. قطعا این 

  ایگاهی خاص نزد دیگران است .ی نیست و به معناي داشتن جقرب و نزدیکی جسمان

ست.در سایه ي چنین اعتقادي است مان به انبیاء یکی از ویژگیهاي انسان مومن امهم ترین شرط تقرب به انبیاء ایمان است؛وای
 رستگاري نایل گردد که انسان به هدف آفرینش خویش آگاه گشته و می داند در این دنیا باید چه انجام دهد تا به فلاح و

در واقع ایمان به انبیاء سبب می شود تا انسان با تأسی از آنان به فضایل اخلاقی پایبند شده و از  )184،ص1382(نصري،عبداله،
رذایل اخلاقی دوري گزیند.ربث فیهم رسولاًنا وابع منهم یتلو علیهم آیاتک علّو یاین  )در129یهم(بقرهزکّمهم الکتاب و الحکمه وی

م الکتاب مهعلِّی( کنند و مراد ازاین است که انبیاء اخلاق رذیله،که صفت بهایم است را از انسانها پاك )میهِزکّی(آیه،مراد از
  )13،ص1390آن است که اخلاق حمیده،که صفت ملایکه است را،لباس و خلعت ایشان گردانند(غزالی، )والحکمه

 ی معصومین(ع)،ایمان است ؛که به وسیله ي آن می توان به فضایل اخلاقی دست یافتبنابراین اولین قدم در کسب آثار اخلاق
انسان مومن با الگو گرفتن از پیامبران و در پرتوي چنین اعتقادي از وآثار آن را در وجود و زندگی خویش جاري و ساري کرد.

)شماتت و استهزاء دیگران و 5یست(خلق)از حسد اثري در او ن1)عیب جویی نمی کند(همزه12غیبت سخت می پرهیزد(حجرات
)فردي صبور و 11دورویی و سخن چینی که آدمی را از سرمنزل مقصود باز می دارد،در او دیده نمی شود(حجرات

)سخن زشت را بر زبان خود جاري نمی سازد ،حتی اگر 34)از پیمان شکنی سخت می پرهیزد(اسراء17شکیباست(لقمان
) 82)ایمانش توأم با عمل شایسته است(بقره63دي داشته باشد با زبان خوش پاسخ می هد(فرقانجاهلان و فرومایگان نیز برخور

  )14(اعلی.) برنفس خویش مسلط است و به ارزشهاي اخلاقی پایبند می باشد148در نیکیها بر دیگران سبقت می گیرد (بقره

  نتیجه:
ي وحی هدایت نمود و افرادي از سنخ بشر از میان آنان با توجه به هدفمند بودن خلقت انسان؛خداوند انسان را به وسیله 

برگزید ،تا به عنوان واسطه اي میان خدا و خلق عهده دار هدایت خلق گردند.اینان که در تمام مراحل زندگی خویش از خطا و 
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می شود که به آن سعادت انسان وقتی تأمین  .اشتباه مصون می باشند ،می توانند به درستی راه سعادت انسان را نشان دهند
پیش فرض عمل به دستورات آنها، ایمان آوردن به ایشان است.در سایه ي ایمان به  وچه معصومین(ع) می گویند عمل کند 

معصومین(ع)و تقرب به آنها انسان می تواند اخلاق نیکویشان را الگو برداري کند و براي رسیدن به اهداف نهایی در زندگی 
انگیزه هاو رفتار خود را تا آنجا که ممکن است شبیه آنان سازد و در جهت  عواطف، سعی کندباورها،،سرمشق خویش قرار داده و

  کسب فضایل اخلاقی بر شیوه ي معصومین(ع) تلاش نماید.

  منابع و ماخذ:
  کتب      
 1379،فرهنگ واندیشه،تهران1ابن سعد،محمدبن کاتب واقدي،طبقات الکبري،ج -1
  1404جم مقاییس اللغه،تحقیق عبدالسلام،محمد،دفترتبلیغات اسلامی،قم،ابن فارس،ابوالحسین احمد،مع -2
 1414، چاپ سوم ،دارالفکر، دار صادر، بیروت،14و10ابن منظور،لسان العرب،ج -3
 1386ارونسون،الیوت، روانشناسی اجتماعی، ترجمه ي شکر کن،دکترحسین،چاپ چهارم،انتشارات رشد،تهران، -4
 1998،دارالکتب،بیروت،8اشیه هیالکتوي وجبلی،جایجی،عضدالدین،شرح المواقف،مع ح -5
  1388،ویراستارمرتضی حاجعلی فرد،چاپ بیستم،نشر مدرسه،تهران،1باقري،خسرو، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی،جلد - 6
 1409،الشریف الرضی،قم،8تفتازانی،سعدالدین،شرح المقاصد،ج -7
 1407 هرهفیه،مکتوبه الکلیات الأزهریه،قا،شرح العقاید النس__________ -8
، چاپ پنجم، دفتر انتشارات اسلامی،قم،  14طباطبائی،تفسیر المیزان،ترجمه ي موسوي همدانی،سیدمحمدباقر،ج -9

1374  
 1377غرویان،محسن، فلسفه اخلاق از دیدگاه اسلام،چاپ اول،، موسسه فرهنگی یمین،تهران -10
انتشارات علمی ، تهران،3،جحسین ، موید الدین محمد خوارزمی، ي ترجمه غزالی ابو حامد،احیاء علوم الدین، -11

  1381،چاپ چهارم،فرهنگی
،کیمیاي سعادت،مقدمه ي بهاء الدین خرمشاهی،ویراسته ي بابایی،پرویز،چاپ اول،،انتشارات نگاه، _________ -12

 1390تهران
 1405فاضل مقداد،مقدادبن عبداله،تحقیقمهدي الرجائی،باهتمام محمود المرعشی،مکتبه آیه االله مرعشی،قم -13
امام  موسسه، قم،چاپ ششم،1،جمحمد حسین،اسکندري،تحقیق و نگارش، نآاخلاق در قرصباح یزدي، محمد تقی،م -14

 1380خمینی(ره)، 
انتشارات امیر ،،چاپ دوم،فلسفه اخلاق،تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی،_______________ -15

 1382،تهرانکبیر
موسسه امام  ،،قم ،نگارش غلامرضا متقی فرتحقیق و ،پیش نیازهاي مدیریت اسلامی، _______________ -16

 1376(رح) خمینی
موسسه امام ،قم،تحقیق و نگارش احمد حسین شریفی،نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، _______________ -17

  1384(رح)،خمینی
 1390،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن،چاپ اول،موسسه امام خمینی(رح)،قم،_______________ -18
 1379،دارالکتب الاسلامیه،تهران،26،چاپ17تفسیرنمونه،جمکارم شیرازي،ناصر، -19
 1386نصیري،عبداله، انسان از دیدگاه اسلام،ویراسته ي حضرتی،غضنفر،چاپ هفتم،،انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران -20
نقی پورفر،ولی اله،اصول مدیریت اسلامی و الگو هاي آن،چاپ بیست و پنجم،مرکز مطالعات وتحقیقات مدیریت  -21

  1385می،تهراناسلا
  مقالات 



 

١١ 
 

 2،شماره34،سالمجله مکتب اسلام1377 ))،اسباب و ویژگی هاي تقرببهشتی،احمد،(( -1
 ،179،شماره21، سالمجله معرفت،91))، آباننگاهی دوباره به قرب الهیمصباح یزدي،محمدتقی،((  -2
 1،مجله راه تربیت،شماره1384بنکدار،هدي،((نقش و جایگاه الگوها در تربیت اخلاقی))، -3

 سایت:
www.noormags.com (پایگاه مجلات تخصصی نور) 


